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نگاهی به فیلم «خط باریک قرمز»
«تئاتردرمانی»

 به سفارش زندان بان
محمدعلی افتخــاری: فیلم «خــط باریک قرمز»  �

تصویری از حکایت کهنه «زندان و زندانی و زندان بان» 
اســت. زنــدان، جایی اســت بــرای دور نگه داشــتن 
هنجارشکنان اجتماعی از چرخه رو به رشد تولیدات 
یک جامعــه مدنی و زندانی، شــهروندی اســت که 
با تخطــی از فرمان هــای سازمان دهی شــده، مجرم 
شــناخته می شــود و در انتظار اجرای حکــم روزگار 
می گذرانــد و زندان بان، مأمور حفــظ تعادل روحی و 
روانی زندانیان و همین طور رسیدگی به خواسته های 
آنان اســت. هرچند به نظر می رســد که با نظر به این 
حکایــتِ کهن، کارگــردان فیلم «خــط باریک قرمز» 
نگاه خــود را به «زندانی» متمرکز کرده اســت اما در 
واقع شــخصیت اصلی فیلم او همان کاراکتر پنهانی 
اســت که به ســادگی تن به حضور در مقابل دوربین 
نمی دهد. قصه «خط باریک قرمز» در واقع با تصمیم 
پیدا و پنهان زندان بان شــکل می گیرد. او به نوجوانان 
کانون اصــلاح و تربیت وعده می دهــد که یک گروه 
از مربیــان نمایش که از قضا بازیگران شناخته شــده 
تئاتر و ســینما هستند، قرار اســت برای ایجاد فضایی 
مفــرح به محیط زنــدان آمده و لحظه های ســخت 
پیــش از اجرای حکــم را که هر ثانیه اش بــه اندازه 
یک ســال می گذرد، برای ایشان تحمل پذیر کنند. گروه 
نمایش هرکدام بــا ایده ای برگرفتــه از آموخته های 
تجربی وارد محیط ناشــناخته کانون اصلاح و تربیت 
می شــوند. طبیعی اســت که اولین برخورد این گروه 
با نوجوانــان جداافتاده اجتماعی بــا هیجانی همراه 
اســت که واکنش احساسی آنان را در پی دارد. اما به 
تدریــج مربیان نمایش به تــرس خود از «محصولات 
تراش نخورده جامعــه مدنی» غلبه می کنند و کم کم 
وارد فرایند آموزش بر مبنای «هنر تئاتر» می شوند . در 
اینجا چالش عمیقی به وجود می آید. آنچه در دانش 
تئاتری گردآوری  شــده و آنچه تجربــه مربیان با خود 
به همراه آورده انــد، در برخوردی غیر قابل پیش بینی 
با هنرجویــان مجرم قرار می گیــرد. چراکه نوجوانانِ 
محکوم، دانشــجویان تئاتر یا علاقه منــدان بازیگری 
نیســتند که با شــور و هیجانی وصف ناپذیــر پذیرای 
بازیگران شناخته شده سینما باشند. آنها پیش از ورودِ 
گروه مربیان نمایشــی و در روزهای پیــش از اجرای 
حکم، با برچسب «بزهکار»، مشغول رابطه ای سلبی 
بــا گروه مأموران کانون اصــلاح و تربیت و قبل از آن، 
در شرایطی نامتعادل، درگیر رابطه ای جبری با ضوابط 
هنجارمند جامعــه ای طبقاتی بوده انــد. باوجوداین، 
چون مربیان نمایشــی تنها دو منبع در اختیار دارند و 
بسیار دشوار اســت که تنها با تکیه بر این دو منبع به 
ایجاد ارتباط با نوجوانان محکوم دست پیدا کنند، پس 
فرایند آموزش با مشکلاتی همراه می شود. تا جایی که 
یکی از مربیان، بی توجه به پیامدهای نگران کننده بروز 
رفتار های هیجانی در برخورد با نوجوانان آسیب دیده، 
روبــه روی هنرجویانش اشــک می ریزد و واکنشــی 
منفعل دارد. به هر حال با وجود مشــکلات پیش روی 
مربیانِ نمایش اما «بســته فرهنگیِ انگیزشــی» باید 
مســیر خود را تا نهایت طــی کند؛ چراکه پیشــنهاد 
ســینماگر به زندان بان، در زمره برنامه های تفریحی و 
سرگرم کننده ای محسوب می شــود که کانون اصلاح 
و تربیــت به خوبی از آن اســتقبال می کند (شــاید در 
این ماجرا ممانعت هــای مدیریتی هم صورت گرفته 
باشــد که در ســازوکار زندان های بازپروری نوجوانانِ 
محکوم، رفتاری طبیعی به شــمار می رود) و سینماگر 
به همراه مربیان نمایش برای رســیدن به منزل نهایی 
باید نســخه های تازه تری را بــرای بازیگران زندانی به 
آزمایــش بگذارند. اینجاســت که نفوذ بــه درونیات 
شــخصیت های مورد آزمایش، کاربــردی فراتر از یک 
تمرین نمایشیِ ســاده می یابد. در واقع مربی آگاه در 
اتودهــای تئاتــری اش، برون ریزی عواطــف را مبنای 
شکل گیری یک تمرین اولیه قرار می دهد تا در نهایت 
نوجوانان محکوم، به بازیگران یک نمایش تبدیل شوند. 
کارگردان «خط باریک قرمز» با انتخاب موقعیت هایی 
که گاه مســتندگونه جلوه می کنــد و گاه تعمد او در 
اجرای یک میزانسن سینمایی را نشان می دهد، سعی 
می کند روند آموزش مربیان را به آنچه «تئاتردرمانی» 
خوانده می شود، گره بزند. انتخاب های کارگردان فیلم 
«خط باریک قرمز» برای ایجاد موقعیت های سینماییِ 
دلخواهش اولین مانع است. او برای ساختن یک فیلم 
مســتند به کانون اصلاح و تربیت آمده و روشن است 
که برای شــکل دادن موقعیت های فیلمش دخالت 
آشــکاری در چگونگــی رویارویی مربــی و نوجوانان 
محکوم دارد. حضور او در کنــار نوجوانان محکوم و 
مربیان نمایش به عنوان مستندســازی اســت که به 
دخالت هنرمندانه اش در ســاخت اثر تأکید دارد و در 
تلاش اســت که بیان بصری فیلم را به یک «مســتندِ 

داستانی» نزدیک کند. 
بنابرایــن در اینجــا بازیگــر محکــوم در گام های 
اولیه اش برای پذیرفتن هدیــه تازه زندان بان، می داند 
که حرکاتــش زیر نظــر یک کارگــردان آگاه اســت. 
به هرحال  این ســه عامل بازدارنده که بی شباهت به 
حضور زندان بان در لباســی متفاوت برای امیدبخشی 
موقــت به زندانیــان نیســت، تنها به عنــوان عناصر 
ســازنده یک مســتند هیجان انگیز به کار رفته اند و نه 
صورت بخشیدن به فرایند آزمایشگاهیِ «تئاتردرمانی» 
برای شنیده شدن فریاد خاموش نوجوانان آسیب دیده 
از شــرایط اجتماعی. پس با ایــن وجود، درنظرگرفتن 
جایگاهــی فراتــر از یــک فیلــم مســتند، در واقــع 
مسدود کردن راه نقد و ایرادِ گفته هایی خلاف خواسته 

سازندگان فیلم «خط باریک قرمز» است.
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گروه هنر: کیوان ســاکت، فریــده مقدم و 
امید نیك بین در اولین همکاری ســه جانبه 
خود آلبوم «شــیهه های رهایــی» را اواخر 
مهر در حالی روانــه بازار می کنند که نه تنها 
دنیای موســیقی، بلکه تمام دنیا در چنبره 
ویروس کرونا گرفتار شــده است. شاید در 
نگاه اول شــرایط فعلی برای انتشــار یک 
آلبوم موســیقی چندان خوشایند یك گروه 
حرفه ای نباشــد اما به نظر می رسد فضای 
از هر  ســنگین حال حاضر جامعه تشنه تر 
زمان دیگر مشتاق شنیدن اثری پراحساس 
و گیراست؛ کیوان ساکت آهنگ ساز، فریده 
مقدم شــاعر و امید نیك بیــن تنظیم کننده 
در گفت وگــوی پیش رو داســتان آفرینش 
«شــیهه های رهایی» را بــرای خوانندگان 

«شرق» روایت می کنند.  

یك  � به عنوان  شــما  ســاکت  آقای     
آهنگ ســاز باتجربه همیشه در انتخاب 
«شیهه های  ترانه  دارید؛  وسواس  شعر 
رهایی» چه ویژگی ای داشــت که برای 

این آلبوم انتخاب شد؟  
دو گونــه برخورد با شــعر در کار آهنگ ســازی 
وجود دارد؛ گاهی می خواهیم برای یك شعر آهنگ 
بســازیم که در این حوزه باید وزن و گویش واژه های 
استفاده شــده در شــعر با آهنگ همسو باشد؛ گاهی 
هــم می خواهیم از شــعر برای خلق یــك اثر الهام 
بگیریم؛ در «شــیهه های رهایی» شــعر، منبع الهام 
بــود؛ آغاز کار از اینجا بود کــه چندی پیش از طریق 
یکی از دوســتانم به نام مازیار رضاخانی با شعرهای 
خانم مقدم آشنا شدم و در ادامه با ملاقات با ایشان، 
در همان جلســات اولیه متوجه ذوق شعری ایشان 
شــدم؛ خانم مقدم جدا از اســتعداد سرودن شعر، 
روحیه بسیار لطیف و آرام بخشــی دارند و در ادامه 
این آشــنایی پیشــنهاد داده شــد تا برای این شعرها 

ملودی ساخته شود. 
جالب اســت بگویم که چنین کاری معمولا پس 
از چندین جلســه انجام می شود اما به حدی فضای 
همکاری گرم و گیرا بود که همه کارها در همان یك 
جلسه انجام شــد. به دلیل تفاوت در فضای اشعار، 
دســتگاه های مختلفی اعم از ماهور، نوا، دشــتی و 
شور نواخته شــد و در نهایت خروجی کار یك آلبوم 
بی کلام و یــك آلبوم با دکلمه خانــم مقدم بود که 
تفاوت چشــمگیری بــا کارهای قبلی من داشــت. 
آنچه مسلم است این  اســت که قرار نبود من برای 
اشــعار خانم مقدم آهنگی بســازم، بلکه قرار بود از 
بین ســروده های ایشان چند شــعر را انتخاب کنم و 
براســاس شــعری که به روحیه ام نزدیك تر اســت، 
فضایی را برای اجرا طراحی کنم که احســاس واژه 

در آن نمود پیدا کند.  
   نوآوری و خلاقیت معمولا با نام شما مترادف  �

است؛ فکر می کنید تا چه اندازه آلبوم «شیهه های 
رهایی» از این خلاقیت بهره برده است؟  

بافت کار «شیهه های رهایی» با کارهای قبلی ای 
که ســاخته ام متفاوت اســت؛ پیش از این دو تجربه 
مشــابه دیگر هم داشــته ام کــه یکی از آنهــا آلبوم 
قاصدك است که شــامل هفت شعر از هفت شاعر 
بلندپایه معاصر اســت که خانم ژاله صادقیان آنها 
را دکلمــه کــرد؛ این کار هم از اول تــا میکس کار با 
ســرعت و هیجان بالایی شــکل گرفت و نتیجه کار 
آلبوم درخشانی بود که با استقبال خوبی هم مواجه 

شد.  
   معیار موفقیــت یك آلبوم را می توان با حجم  �

فروش، استقبال و رضایت مخاطبان سنجید؛ فکر 
می کنید «شیهه های رهایی» آلبوم موفقی خواهد 

بود؟  
من با این روش ســنجش مخالفــم؛ ما با طیفی 
از شــنوندگان روبه رو هســتیم که از نــوك قله هرم 
تــا قاعــده آن را در بــر می گیرند که ممکن اســت 
بخش قابل توجهی از جامعه آماری شــما، شنونده 

کارهایی از این دســت نباشند؛ فکر می کنم مخاطب 
«شــیهه های رهایی» مخاطبی عمیــق خواهد بود 
که علاقه مند به موســیقی اســت کــه نیازمند تفکر 
و تمرکز بوده و متأســفانه ایــن طیف از مخاطبان ما 
در کفه ســبك تــرازو قرار دارنــد و از طرفی به دلیل 
نبود کپی رایت نمی تــوان حجم فروش را هم معیار 
استقبال از آلبوم دانست؛ تا زمانی که چنین شرایطی 
بر بازار موســیقی حاکم اســت، نه تنها آســیب های 
اقتصــادی بر بدنــه جامعه هنری ادامه دار اســت، 
بلکه نمی توان تحلیل درســتی از جامعه مخاطبان 
ارائه کرد و نکته دیگــر اینکه هنرمندان برای جبران 
این خسران ناچارند ســرعت تولید خود را بالا ببرند 
که شــوربختانه همین اتفاق مستقیم بر کیفیت آثار 
هنری در حوزه موســیقی تأثیر می گذارد و امروز این 
معضل باعث شــیوع کپی برداری صرف از آثار قوی 
خوانندگان کشورهای همسایه مانند ترکیه می شود و 
این وضعیت به مثابه درجا زدن موسیقی کشور است.  

   هم زمانی انتشار آلبوم «شیهه های رهایی» را  �
با اوج بحران کرونا بر ســطح استقبال مخاطبان 

چطور ارزیابی می کنید؟  
دنیا در شــرایط ویــژه ای قــرار دارد؛ کرونا تمام 
مناســبات اقتصــادی جهــان را بــه هــم ریخته و 
از ســوی دیگر امــروز فــروش فیزیکــی آلبوم های 
موســیقی معنای خود را تا حد زیادی از دست داده 
و همان طور که اشــاره شد، بســتر لازم برای فروش 
اینترنتی امن و قانونی در کشــور وجــود ندارد؛ امید 
هنرمنــدان عرصه موســیقی به افرادی اســت که 
حقوق انسانی مؤلف و نوازنده را محترم می شمارند 

و مخاطبان واقعی ما همین قشر هستند.  
   شــرایط اجتماعــی و اقتصادی کشــور هم  �

بی تردید بر کار شــما مؤثر اســت؛ «شــیهه های 
رهایی» از این منظر نیز در شــرایطی سخت وارد 
بازار می شــود؛ با توجه به تأثیر متقابل شــرایط 
جامعه بــر هنر، آیا این آلبــوم پیامی برای مردم 

دارد؟  
همین طور است؛ شرایط اقتصادی کشور به دلایل 
مختلف و آشکار دشــوار شده و مردم به ناچار اولین 
چیزی که از ســبد خرید خود حذف می کنند، کالای 
فرهنگی اســت؛ این حذف اجبــاری کالای هنری را 
نمی تــوان به حســاب بی توجهی و عدم اســتقبال 
مردم گذاشــت؛ در ایــن موقعیت خــاص هدف ما 
به هیچ عنوان کســب درآمد نبــوده بلکه من و خانم 
مقدم تــلاش داریم بــا ارائه این آلبــوم متفاوت به 
جامعــه، لحظاتــی آرام بخش را به مردم خســته و 
مضطــرب هدیه کنیــم. آنچه به گمــان من و همه 
کســانی که به هنر راستین معتقدند، می تواند انسان 
گم گشــته و در حال ســقوط را از ورطه هلاك نجات 
دهد، چیزی نیســت جز هنر و در یکــی از بلندترین 

قله های آن یعنی هنر ناب موسیقی.  

   خانم مقدم، باب آشنایی شما با کیوان ساکت  �
از کجا باز شد؟  

کارهای اســتاد ســاکت را بســیار دوســت دارم، 
به ویــژه قطعه «خاطــره» یکی از آهنگ هــای مورد 
علاقه من اســت که توسط ایشان ســاخته شده؛ این 
آهنگ بــه حدی زیبا و دلنواز بود کــه تصمیم گرفتم 
در منزل و به صورت کاملا آماتور، شــعری از اســتاد 
شــفیعی کدکنی، به نام گفت وگو را روی آن دکلمه و 
ضبــط کنم؛ نتیجه کار به علاوه تعدادی از شــعرهای 
من به طور اتفاقی توســط دوست مشترکی به دست 
استاد ساکت رسید و مورد استقبال ایشان قرار گرفت. 
در نهایــت به لطف آقای ســاکت، ملــودی برای این 
شعرها ساخته شد که به شدت من را کاملا تحت تأثیر 
نواخته های اســتاد قرار داد؛ این باعث مصمم شــدن 
برای ادامه همکاری شد، این طور بود که «شیهه های 
رهایی» ســاخته شــد؛ خوشــبختانه نتیجه کار بسیار 
عالی بود؛ ملودی ها چنان بر قامت اشعار نشست که 
گویی آقای ســاکت، خود آنها را ســروده است. استاد 
ساکت هنرمندی اصیل و از خانواده ای فرهنگ دوست 
هســتند که همکاری با ایشان در فضای کمبود نفس 
غنیمتی بود که بهره مند شدم تا نفسی را در این مجال 

تازه کنم.  
   با توجــه به کم کار بودن شــما درســال های  �

گذشته، فکر می کنید فعالیت ادبی و هنری شما در 
قالب همکاری با آهنگ سازان مطرحی مانند آقای 

ساکت ادامه دار خواهد بود؟  
مــن در حوزه داســتان کوتاه، رمــان، نمایش نامه 
و شــعر فعالیــت داشــته و دارم؛ اولین غــزل را در 
۱۱ســالگی و در بحبوحه جنگ ســرودم و در دهه ۸۰ 
مجموعه داســتان «شــهر گورگن» را منتشــر کردم؛ 
واقعیت این اســت که برون داد نویسندگان و شعرا در 
هر دوره تاریخی تابعی از شــرایط اجتماعی آن دوره 
زمانی اســت؛ منتشرنشدن آثار یک نویسنده به معنای 
نداشتن اثر نیست، بلکه بســتگی به ترجیح نویسنده 
نســبت به زمان مناســب تر برای ارائه دارد.  در واقع 
این نویسنده و شاعر است که تصمیم می گیرد در چه 
شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ای اثر خود را به 
مخاطبان و جامعه هدف آن اثر عرضه کند.  از سویی 
وســواس در ویرایش های مکرر یک کار عمدتا باعث 
انتشار آثار خوب در ســنین بالاتر بر اثر پختگی بیشتر 
در تفکر و نگرش می  شــود، فکــر می کنم احتمالا به 
نقطه ای رســیده ام که توانمنــدی و پختگی عرضه را 

داشته باشم. 
تأکید می کنم که توانمندی عرضه، تنها توانمندی 
علمــی و ادبــی هنرمنــد نیســت بلکــه توانمندی 
مواجهه با مســائل جانبی و حواشــی مختلفی است 
کــه در جامعه در برابــر هنرمند قــرار دارد. جامعه 
هنری، جامعه مخاطبان، ناشــران و محیط اقتصادی 
نقــش مؤثــری در تصمیم گیری برای حضورداشــتن 

یا حضورنداشــتن هنرمنــدان در بازار هنر 
دارنــد. یکی از محرک های اصلی من برای 
ادامه حضور در این مســیر، شخص آقای 
ســاکت بود؛ بی تردید استاد کیوان ساکت، 
بــرای همکاری هــای آتــی یــک انتخاب 
برتر هســتند. امیدوارم ایشــان افتخار این 

همراهی دوباره را به من بدهند.  
   از شــعر «شــیهه های رهایی» و روند  �

انتشار آثارتان بگویید.  
ســه مجموعه شــعر آمــاده انتشــار 
ســروده ام؛ «شــیهه های رهایــی» یکی از 
شعرهای مجموعه شــعری به نام «زمان 
بی انتها» یا «زروان» اســت که در سال ۸۱ 
ســروده شــد؛ جالب اســت بدانید اشعار 
هر ســه مجموعه عمدتا در اوزان نیمایی 
سروده  شــده اند و استاد ساکت با خلاقیت 
خود موســیقی تأثیرگذاری برای این اشعار 
نواختند، البته در نهایت آلبوم «شیهه های 
«نیک بیــن»،  آقــای  توســط  رهایــی» 
تنظیم کننده و آهنگ ساز بخش الکترونیک 
و ســازهای مدرن ایــن آلبوم، در هشــت 
آهنگ تقســیم بندی شــد. دو مجموعه شعر دیگر به 
نام های «عبور» و «ماه من» در مســیر انتشــار هستند 
که ســعی داریم بخش هایی از این آثار توســط استاد 
ساکت البته در صورت موافقت ایشان در آینده نزدیک 
به صورت آلبوم های ویژه ای به جامعه هنری کشــور 
عرضه شود؛ البته در همین جا باید اشاره کنم که آلبوم 
دیگری به نام «برف» نیز هم زمان با آلبوم «شیهه های 
رهایی» تهیه شد که با توجه به نام آلبوم ترجیح داده 
شــد در ابتدای زمستان عرضه شود تا کام دوستداران 
هنر موسیقی اصیل ایرانی با نواخته های استاد ساکت 
آرام آرام شیرین شود. این خبر را به مخاطبان می دهم 
کــه کار بعــدی، فضــای عاشــقانه ای دارد و تلاش 
خواهد شــد این کار برای مخاطب گرفتــار در چنبره 

نابسامانی های روزگار قدری التیام بخش باشد.  
   آقــای نیك بین دلیــل تفاوت «شــیهه های  �

رهایی» با ســایر آلبوم های مشــابه از نظر شــما 
چیست؟  

شــعر، تکنیك ضبط و دکلماســیون از عناصری 
اســت که «شــیهه های رهایی» را به کاری متفاوت 
تبدیل کرده اســت؛ مــن در تکنیك ضبــط این آلبوم 
روشــی را به کار بــرده ام که صدا به جــای اینکه از 
پرســپکتیو معمولی اتاق یا ســالن کنسرت برخوردار 
باشد، در فضایی اجرا شود که خود شعر حضور دارد؛ 
در آلبوم «شــیهه های رهایی»، در بخش اول، صدای 
ســازهای ضربه ای با وجود اینکه عمدتا ســازهایی 
کلاســیك هستند، شــما را به خانقاه می برد و حسی 
ســماع گونه بــه شــنونده می دهد. با ایــن تکنیك و 
استفاده از افکت جمع خانه حس می کنید که گوینده 
زیر یك گنبد ایســتاده و دکلمه می کند. به هرحال این 
روش ها، تخصصی اســت و شاید شــنونده معمولی 
متوجه آن نشود و تنها حس متفاوتی را درك کند که 
برایش تازگی دارد؛ در واقع اگر کسی این کار را گوش 
می دهــد و لذت می برد، به دلیــل کاربرد تکنیك های 

ویژه است.  
   ارزیابی شــما از همکاری با آقای ســاکت در  �

این آلبوم چیســت؟ آیا ترکیب دو سبك متفاوت 
خروجی مورد انتظار شما را داشت؟  

این آلبوم در بخشــی که من انجام داده ام، کاری 
مینی مال است که براســاس تکرار واریاسیون شکل 
گرفته و در بخشی که آقای ساکت کار کرده اند کاملا 
سنتی بر اساس ملودی، دستگاه ها و ردیف های ایرانی 
اســت که این دو سبك هم نشــینی خارق العاده ای 
داشته اند؛ این تقابل بین موســیقی مینی مالیستی و 
موسیقی سنتی ایرانی و همراهی پیانوی آقای بهنام 
ابوالقاسم، شما را در مثلت عقل و منطق، احساس و 
عشق و درد و رنج قرار می دهد و این تجربه ملموس 
از طریق روش های تکنیکی در میکس، صدابرداری و 
آهنگ سازی الکترونیك حاصل شده و امیدوارم مورد 

پسند مخاطبان قرار بگیرد.

گفت و گو با کیوان ساکت، فریده مقدم و امید نیك بین به بهانه انتشارآلبوم «شیهه هاي رهایي»

حذف اجباري کالاي هنري  
دریچه

نگاهی به فیلم «گیلدا»
دغدغه های زندگی

سارا آقابابایان: هســته اصلی فیلم نامه گیلدا  �
خط روایی ســاده و کم حادثه ای اســت؛ حکایت 
مقطع کوتاهی از دغدغه های زندگی شــخصی و 
تقابلات یک بازیگر زن مشــهور در رستوران تحت 
مالکیتــش، در حالی که لابه لای ایــن روزمرگی ها، 
شاهد اشــتغال ذهن این بازیگر به همسان سازی 
نقش هــای چندگانه پروژه پیش رویش هســتیم، 
فیلمی که گویا دلبســتگی زیــادی نیز به آن دارد. 
چنیــن ایده ای واجــد جنبه های روایــی مختلفی 
اســت: روایت اپیزودیک، روایــت فیلم در فیلم، و 
شــیوه روایی خرده پیرنگ و به اصطلاح پرسه زنی. 
اتخاذ هم زمان این اســتراتژی ها در حالی رخ داده 
که هرکــدام مقتضیاتی متضاد با یکدیگر داشــته 
و در صورت ملازم شــدن، به جای ســوق یافتن به 
انســجام، یکدیگر را دچار واگرایی می کنند؛ چراکه 
نکات بایســته هر کدام با محــذورات دیگری جور 

نیست.
نحوه روایت فیلم در فیلم مســتلزم محوریت 
داســتان گویی دو حیطه است در حالی که سرشت 
پیرنگ گریــز یک روایت مدرن پرســه زننده چنین 
ویژگــی ای را ندارد، از ســوی دیگــر یکپارچگی 
تماتیــک مدنظر در یــک آنتولوژی نیــز در چنین 
رویکردی تأمین نشده و از این روست که برخلاف 
اصل بدیهی ســینمای اپیزودیک، داســتانک های 
گیلدا هیچ گونه پیونــدی از لحاظ درون مایه یا بار 

دراماتیک به یکدیگر پیدا نکرده اند.
 به عبارت دیگر گیلدا مصداق اثری است که در 
آنِ واحد خوراک روایتی خطی را به ایده ای مدرن 
خورانده و بالطبع دچار تشتتی شده که فرجامش 
نزد مخاطب مشــخص اســت؛ تبدیل شدن فیلم 
به مجموعه ای از پلان ســکانس هایی که قابلیت 
وصل شــدن بــا یکدیگــر را ندارنــد و پرش های 
ناگهانــی فیلــم از یکی بــه دیگری تنهــا تمرکز 
تماشــاگر را به هم می زنــد و اگر هم این قطعات 
با اشــارتی به هم لینک شــده اند، بــه دلیل عدم 
پرداخت دراماتیک حائز اهمیتی نیستند و از پس 

درگیرکردن تماشاگر برنمی آیند.

اگر هم جواری عینیت و ذهنیت شــخصیت را 
در حالی که حداقل تا اواسط فیلم هیچ مرزی میان 
واقعیت و وهم نیســت، سبب ساز کارکردزدایی از 
خرده پیرنگ هــای بخش «فیلــم در فیلم» بدانیم 
(مواجهه زن سنتی ترک زبان و شوهر هوسبازش، 
دختــر مجاهــد و چریک بُریــده، دختر فــراری و 
مشــتری اش) اما ناتوانی فیلــم در ایجاد اهمیت 
و حساســیت دراماتیــک در گســتره  موقعیتی و 
بیوگرافیک شخصیت اصلی، بیش از اینکه ایرادی 
ســاختاری باشــد، ناشی از ســهل انگاری محض 

است. 
در هــر فــراز تلاش شــده بــا بهره گیــری از 
شــگرد تضاد موقعیتی مثل ورود برادر دگرباش 
گیلــدا یا مجالســتش بــا یک روحانــی معمم، 
جذابیت اولیه ای شــکل بگیــرد؛ ولی روایت این 
تک موقعیت های گسســته، درســت در مرحله 
پیشبرد و به ثمر رسیدن، نیمه کاره مانده و به جای 
ســازماندهی یــک موقعیت پیوســته، صرفا به 
داده های روایی و نمایشــی فاقد اصالت وقوعی 
می ماننــد که یکی پس از دیگری ردیف شــده و 
روی هم تلنبار شــده اند، بدون اینکه مشــخص 
باشــد کارکرد تماتیک هریک حــول کدام محور 

است؟
 وضعیت زمانی بدتر می شود که فیلم با اظهار 
لحیــه ارجاعات متعدد از بهــرام بیضایی و غزاله 
علیزاده تا هاروکــی موراکامی درصدد تبادر ذهن 
و قریحه ای خاص برآمــده ولی حتی از ربط دادن 
واقعه ممنوع الکاری این بازیگر به بازگشت همسر 
ســابقش نیز عاجز اســت تا حداقــل این همانی 
سروته این تســبیح که دانه هایی رنگارنگ را کنار 

هم نشانده، حفظ شود.
به نظر می رســد که برای امید بنکدار و کیوان 
علیمحمدی همچنان دَرِ فیلم ســازی روی پاشنه 
اســتتیک ســینمایی بدون مخلفــات می گردد و 
در گیلدا هم به ســیاق فیلم هــای قبلی خود (به 
اســتثنای ارغوان) تکلیفشان با وسیله بیان، بیش 
از زمینه بیان روشــن اســت و به همان اندازه که 
در حســن ســلیقه به خــرج دادن در دکوپاژهای 
چشم نوازشــان جدیــت دارنــد از نیم نگاهی به 
فیلم نامه و شکل دادن چگونگی و چرایی خطوط 

داستانی دریغ ورزیده اند.
 در حالی کــه چشم پوشــی از اصــول اولیــه 
دراماتیزه کــردن رویدادهــا و اتصــال بین فصول 
فیلم نامه گیلدا نقیصه ای اســت که ظرافت های 
نمایشــی و کارگردانی اش را نیز باســمه ای جلوه 
می دهــد، همچــون تمهیــد آمبیانــس اصوات 
پیرامونی فضای رســتوران که مخاطب بی انگیزه 
برای دنبال کردن ســیر فیلم گیلــدا را تنها به یاد 
رادیویی  نمایش نامه هــای  صوتــی  افکت هــای 

می اندازد.

همه ساله به مناسبت روز بزرگداشت شمس جشنواره ملی موسیقی 
و دیگر رشــته های هنری و همایش بین المللی شــمس و مولانا برگزار 
می شــود که امســال بیماری کرونــا برگــزاری این دو رویــداد ملی و 
بین المللی را با مشــکل مواجه کرد؛ طوری که ســومین جشنواره ملی 
شمس و مولانا برگزار نشد و ششــمین همایش بین المللی نیز ازسوی 
شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی (مؤسسه تولیت شمس تبریزی) 
با همکاری کمســیون ملی یونســکو ـ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انجمن 
عرفان اسلامی ایران در بستر فضای مجازی و به صورت آنلاین از هشتم 

تا دهم مهر ماه برگزار خواهد شد.
در ایــن رویــداد بین المللــی ۱۵ نفــر از اســتادان دانشــگاهی و 
شــمس پژوهان و مولوی شناسان برجســته داخلی و خارجی از کشور 
ایران، ترکیه، بنگلادش و فرانســه در حوزه شــمس پژوهی ســخنرانی 
خواهند کرد که بررسی دیدگاه های شمس تبریزی، ضرورت جهانی شدن 
شــمس، خودشــکوفایی انســان از نظرگاه شمس، شــمس تبریزی از 
نگاه شــاعران دوره عثمانی، شــمس تبریزی از منظر نویسندگان و تأثیر 
عرفانی او در بنگلادش، درنگی در شــادی شمس، طبقه بندی و تحلیل 
معرفت شــناختی هنجارگریزی شمس، شمس و مولانا به روایت استاد 
موحد، مقایســه طریق عرفانی شــمس و ابن عربی و شمس تبریزی در 
تذکره های ادب پارسی از مهم ترین موضوع سخنرانی های این همایش 

اســت که استادانی چون دکتر لیلی انور از فرانسه، دکتر تورقای شافاق 
و نعمــت یلدیریم از ترکیه، دکتر محمد ابوالهاشــم از بنگلادش، دکتر 
ســیدمحمود یوسف ثانی، دکتر شــهرام پازوکی، دکتر مرتضی شجاری، 
دکتر محمدباقر محســنی، دکتر شهریار حسن زاده، دکتر مهدی محبتی، 
دکتر قاســم کاکایی، دکتر شــهین اعوانی، دکتر فاطمه مدرسی و دکتر 

مستکین از کشورمان سخنرانان این همایش بین المللی هستند.
شــایان ذکر اســت که براســاس فراخوان اعلام شــده ۵۶ مقاله و 
متن ســخنرانی به دبیرخانه این همایش ارسال شــده بود که به دلیل 
برگزارنشدن این رویداد تعداد ۳۵ مقاله پذیرفته شده در کتاب مجموعه 
مقالات چاپ و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه خواهد شد.
سومین جشــنواره ملی شــمس و مولانا نیز در دو بخش موسیقی 
اصیل ایرانی و قصه گویی قرار بود در مرداد ماه برگزار شــود که به دلیل 

شیوع بیماری کرونا زمان برگزاری جشنواره به تعویق افتاده است.
در بخش موسیقی این جشنواره ۲۶۳ اثر از ۲۴ استان کشور به دبیرخانه 
اجرائی این جشنواره ارسال شــده بود که ۸۶ اثر به مرحله داوری راه یافته 
اســت که از میان ایــن تعداد ۱۲ اثر به مرحله اجــرای صحنه ای با انتخاب 
داوران جشنواره (استاد داوود آزاد، استاد محمدرضا چراغعلی و استاد پویا 
سرایی) راه خواهند یافت و در صورت برطرف شدن بیماری کرونا در آرامگاه 
شمس تبریزی در شهرستان خوی  ـدارالقرار شمس تبریزی ـ همچون سنوات 

گذشته به رقابت خواهند پرداخت.

همایش بین المللى شمس و مولانا زیر سایه کرونا
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